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 سياهسرخ و سال 
 

 بديل انقلابیـ بخش دوم ـ ايران 
 

بانNد خامنNه ای در   بجNز اراده قNاطع    ،  و شارلاتانيسNم اصNلاح طلبNی در ايNران         " انقNلاب مخملNی   "مثلث شکست پروژه ضدانقلابی     
، يNک ضNلع   سوی ديگر ازرقابت با قدرت در ، کروبی ، موسوی و ناتوانی و زبونی باند خاتمی    يیسواز   به هرقيمت حفظ قدرت   

" گفتمNان سNرنگونی  "، يعنی "اقليت ويژه"انقلابی در ميان آن  راديکال و  گفتمانهم دارد و آن حضور زنده و فعال يک     سومی  
 . بسا پيچيده و متفاوت کرده است " بهارعربی" هم هست که شرايط ايران را برخلاف ضلع سومهمين . بوده و هست 

 
، يعنNی  " جنNبش سNبز  " از ميNان لجNن   تNار و پNود ايNن اقليNت ويNژه اسNت کNه          در  راديکNال    شرط ايNن گفتمNان    بدليل حاکميت بلاقيد و   

، دوباره پرمی کشNد و خيابانهNا را   "اسقاط نظام "يعنی جنبش   ،  " جنبش سرخ "، ققنوس غرقه به خون      " اصلاح نظام "جنبش  
 سNبز را   کNه نقNاب  اسNت مقاومNت   سرخهميشه  بال گشودن اين ققنوس .ورد   به سيطره خود درمی آ     ٨٨همچون قيام عاشورای    

ققنوسNی کNه   . رنگارنگ همدست نظام پايين می کشد و صورتکهای سNياه را عيNان مNی کنNد         و خيانتکاران    از چهره جنايتکاران    
را تNرک نکNرده   ان ايNن خNاک   ، ولی هرگز، هرگز، آسم  يک بال خيانتدر درازنای تاريخ ايران اگرچه همواره با يک بال خون و      

 .  و به اين مردم پشت نکرده است  و به اين سرزمين
 

در آسمان ايران در پرواز باشد ، هرگونه رفرم درهر شNکل و فNرم آن تنهNا       " گفتمان سرنگونی قهرآميز  "تا هر زمان که     ! آری  
رده و متناسNب بNا همNان خNود را منقNبض کNرده و       اين را بهتر از همه جناح خامنNه ای فهNم کN   ! راه به انقلاب خواهد برد و لاغير   

اگر کسی تصور می کند که خامنه ای نمی فهمد و يا نمی داند که استفاده از جرثومه ای همچNون موسNوی ، تNا کجNا از     . می کند   
ن المللNی  داخلNی و بNي  بی ترديد او به منNافع  . نظام جمهوری اسلامی در تماميت آن مسئله حل خواهد کرد، سخت در اشتباه است        

  . زمان خاتمی تجربه کرده است اينرا هشت سال در قبلا هم . صلاحات آگاه است استفاده از موسوی و شعبده ا
 

 آگاه است که شايد برای ديگNران کمتNر قابNل فهNم باشNد و آن بهNای        نيزاما او به مثابه مسئول اول حفظ نظام ، به حقيقت ديگری      
او می دانNد کNه تNن دادن بNه هNر ميNزان از شNکاف در          . مهای توتاليتر تحميل می کنند      بر نظا " شکاف"سنگينی است که پذيرش     

ايNن قانونمنNدی حNاکم بNر سيسNتمهای توتNاليتر در       . شNد   کNه تNا ثريNا گشNاده خواهNد      بالا ، کم يا زياد ، زاويه ای را باز خواهد کNرد           
هرچه که فشار از بيرون افNزايش پيNدا کنNد ، درجNه       .پوزيسيون و اپوزيسيون هم نمی شناسد       .  محاصره کامل می باشد      شرايط  

نNه بNرای دوسNت قابNل     ملاء پيرامون ، تا بدانجا مNی رسNد کNه    کردن " نه خودی"و " خودی ".انقباض درونی را بايد بالاتر برد   
حامی دلسوز  .پيرو بی چون و چرا می خواهد . ديگر نياز به دوست ندارد   سيستم برای حفظ خود     . فهم است و نه برای دشمن       

خيابانهNای اطNراف دانشNگاه را    " امت هميشه درصحنه"ديگر که  مهم نيست .د ، به هوادار تيغ کش نياز دارد        نمی خور به درد   
 . درصحنه بماند بايد است که" بسيج"تيغ برکف مهم نيروی  . پر نمی کند

 
رئNيس  کروبNی ،   می ماند و نه ماوايی برای دارامام تازيانه و    " عصرطلايی"نخست وزير   موسوی ،   اينجا ديگر نه جايی برای      
 به رسNميت شNناخته مNی شNود و نNه ارزشNی بNرای       ! سازندگی کذايی سردار  رفسنجانی ،   حقی برای   نه  . تبهکارمجلس اصلاحات   

 .  شNود دادهنبايد سپاه  سردار سابق  علايی ، در لفافهبرای غرغرهم حتی فرجه ای   .نظام  رئيس جمهور آبدارچی سابق     خاتمی  
اخNراج بايNد   "خود بود ، انهم با شNعارهای کوبنNده   جلوی در خانه وحشی بسيج  حتی    گله های به غير از اين بايد منتظر اجتماع        

يNا  ! رهبNری و يNا  بيNرون    يا ذوب در  ! آری " . مرگ بر ضد ولايت فقيه"و " تواب بايد گردد"و   "اعدام بايد گردد  "و  " گردد  
 .راه سومی نيست ! ا بر او بايد با ولايت مطلقه بود و ي

 
 وحشت هميشNگی  صرفنظراز. هستهم بی شعوری محض . دراين نقطه بازهم سخن از اصلاحات گفتن، تنها بی شرافتی نيست         

زيNاده تNر از آن مNزدوری بNی جيNره و مواجNب در       . هم هسNت  آشNکار اصحاب استحاله و اصلاح نظام از پرداخNت هزينNه ، بلاهNت        
نده ای حکومNت شNو   . اسNت  کNه مقصر  توتاليتر اين تنها حکومت کننNده نيسNت  در نظامهای .تاليتر هست راستای تداوم سيستم تو 

،  تر پيشN  آنکه مگرنمی گيرديکتاتوری محض قرار  هيچ موجود دوپايی در جايگاه د    .است   مقصر    می دهد  هم که تن به استبداد    
  .شد  بالا رفته با تک به تک"مردم هميشه درصحنه"از پلکان شانه های 

 
  انبسNاط بNه دنبNال   " خاورميانNه بNزرگ  "، طNرح   اسNتبداد مNذهبی      انقبNاض  نقطه مقابNل ضNرورت بNی چNون و چNرای           درست در ولی  
 کNه هNيچ   خواهNان آن اسNت    بNا جNديت     . اسNت   " جامعNه بNاز   "بNدنبال    .اسNت   " عصرگلوباليزم"سيستمهای سياسی منطبق با     کامل  

 مNديريت گNردش   .درهيچ کجای ايNن دهکNده جهNانی وجNود نداشNته باشNد       "  کلانسرمايه"مانع و رادعی در مقابل حرکت آزادانه      
سيسNتمهای ديکتNاتوری   .  اسNت  "راسNت ميانNه  "و يا بNه عبNارتی     " ليبرال دمکراسی "تنها در صلاحيت    اما  موزون اين سرمايه    

م خواهی و سنگ اندازی و کمک کننده نيستند بلکه بدليل سه  ،  موسوم به جنگ سرد     " جنگ سوم "ديگر نه تنها بمانند دوران      
بNه ايNن اعتبNار ،    . تثبيت گلوباليسم شده اند گسترش و سرمايه فراملی ، تبديل به مانع و رادع      بعضا جلوگيری از حرکت آزادانه      

  آنهNا بNه   نNرم و مخملNی سNاختار   اسNتحاله و يNا    ليبNرال دمکراتهNا      و روی کNار آوردن       غيروابسNته نظامهای استبدادی   " براندازی"
ايNن   .بNراه افتNاده اسNت    " جنNگ عليNه تNرور   "بنNام   ٢٠٠١ سNپتامبر  ١١ت ميانNه ، دغدغNه اصNلی جنگNی اسNت کNه در          راسسمت  

  .جا دارد رم ، ريشه در اينافشمی پيش بر آن پای  که من از سالها "آنتاگونيسمی".تئوری در ايران جواب نمی دهد 
 

١ 



 براندازی نرم ، براندازی سخت
 

 جدای نقش و وزن و جايگاه  .ل سازمان ملل گفته است که دوران نظامهای استبدادی بسر آمده است  اخيرا بان کی مون ، دبيرک     
بواقNع مNا در آسNتانه پايNان      .در کادرنظم نوين ، بNا اينحNال جنNاب دبيرکNل عNين واقعيNت را مNی گويNد         ! مترسکی بنام سازمان ملل    

را بNه زبNان سNاده    " خاورميانNه بNزرگ  " روح و مضمون طNرح       او .ی فردی و حکومتهای خاندانی قرار داريم        کتاتورهايعصر د 
 نNه تنهNا در زمينNه تکنولNوژی و ارتباطNات بلکNه در تمNامی عرصNه هNای          .ويژگی هزاره سوم ، پيچيNدگی آن اسNت    . بيان می کند    

بNNا " عیعنصNNراجتما"قطNNع ارتبNNاط  آس برنNNده نظامهNNای ديکتNNاتوری فNNردی ، توانNNايی سيسNNتم در  . سياسNNی و اجتمNNاعی زنNNدگی 
بNه  . ديگر محلی از اعراب ندارد  ارتباطات و در دوران حاکميت ماهواره و اينترنت  عصر در اين توانايی . بود  " عنصر پيشتاز "

دوران ، .  عصNر مNا عصNر تقابNل آلترناتيوهاسNت      . ناآراميهNای اجتمNاعی اسNت    وسياسNی  بNی ثبNات کننNده     عکس عامل و محNرک  
 NNر و کارآمNNده تNNتمهای پيچيNNت  دتر در دوران سيسNNراجتماعی اسNNوزون عنصNNرل مNNا کنتNNه بNNت .رابطNNديل سازيهاسNNر بNNر  .عصNNعص

چيNزی اسNت کNه جنNاب دبيرکNل از      آن ايNن البتNه     .  اسNت    ستیدر قالب دمکراسی ليبرالي    سرمايه کلان    پنهانجايگزينی ديکتاتوری   
  .می گذرد  درولی آگاهانهچه ساده ، چه بسادگی کنار آن 

  
عNروج  معNادل  پيNروزی بNر فاشيسNم ،    .  سNرمايه يعنNی عصNر فاشيسNم اسNت      عريانديکتاتوری حاکميت   آغاز قرن بيستم ، دوران    

قطه ديگر نيازی بNه شمشNير   در اين ن.   استبيت کردهث ، در قله تعادل قوا ت  ١٩٢٩ مالی   بحرانبا  خود را   که   استسرمايه مالی   
يک دستگاه بورژوازی دلال کارشمشير را با اتکاء به  ،" صدور سرمايه"در دوران . بازان ارتش استعمارگر نيست     برهنه سر 

 است کNه  خودی که سرباز و پليس بيگانهخيابان ديگر نه سرباز   کوچه و در  . به خوبی انجام می دهد      عريض و طويل استبدادی     
در  . بNود هم نای استعمارشده م کلونياليزم ، ماهيت حکومت در کشورهدوراندر  .وابسته عمل می کند  در مقابل چشمان جامعه     

امپرياليسNم ،    نيازعصNر . حاکميتهNای فئNودالی باشNد    ميت جوامع وابسته نمNی توانسNت  کديگر حا.  اما مهم است     امپرياليسمعصر
بNه جامعNه   م ارضی شاه که تحت عنNوان انقNلاب سNفيد      ررف . بوددر اين جوامع    استحاله نظام فئودالی به بورژوازيهای کمپرادور       

اگNر شNاه تNن بNه ايNن اسNتحاله طبقNاتی نمNی داد ،         . ، نشNانه همNين ضNرورت بNود      است سالروز آنهم امروزعرضه شد و تصادفا    
 . امينی بدهد علی  آغاز دهه چهل خورشيدی به  همانمجبور بود جايش را در

 
تحاله ديکتاتوريهNای  نيNاز عصNر گلوباليسNم ، اسN    . امروز هم در رابطه با سيستمهای سياسNی موجNود اسNت          عين همين ضرورت    

اصNلا مقولNه ای   اگر کسNی ايNن نقطNه کليNدی را فهNم نکNرده باشNد ،          .دمکراسيهای ليبرالی است فردی و حکومتهای خاندانی به    
کNNه هنNNوز در بNNه همNNين دليNNل هNNم هسNNت . همNين اسNNت  مشNNکل بخNNش بزرگNNی از چNNپ سNNنتی . نفهميNNده اسNNت را " گلوباليسNNم"بنNام  

 " گلوباليسNم "عصNر با مقNولات پيچيNده   " امپرياليسم"دوران  و با قانونمنديهای  ت و پا می زند    دسچارچوب مناسبات جنگ سرد     
در دوران جنNNگ سNNرد و حاکميNNت ضNNرورت بNNی قيNNد و شNNرط حفNNظ  و کنتNNرل جوامNNع تحNNت سNNلطه ، ديکتNNاتوری . کلنجNNار مNNی رود 
حرکNت آزادانNه    مNی شNود بNه مNانع و رادع     عصNر جديNد تبNديل     سNودمند عصNر قNديم ، در        امNا همNين ديکتNاتوری        .امپرياليستی بNود    

 جهNانی بNی   .از اين نخواهNد شNد     بيشتریچيز را بخواهم در يک جمله خلاصه کنم "گلوباليسم"اگر تئوری   يعنی .سرمايه کلان   
 . است " گلوباليسم"اين روح و غايت نهايی  . همين .مرز ، بی هيچ سد و مانعی فراروی چرخش آزادانه سرمايه کلان 

 
قانونمنNديهای جديNد تضNادهای جديNدی را هNم       .سری بس دراز دارد دن آن ش اگرچه جمله ای کوتاه است ، اما تبعات متحقق        اين

تضNاد کNار و    .کNاربردی نNدارد    ديگر تضاد خلق و امپرياليسم کNه تضNاد اصNلی دوران امپرياليسNم بNود     اينجا  .به همراه می آورند  
يهNNای بجNNا مانNNده از دوران ديکتاتور در درون تضNNاد عمNNدهاسNNتبداد ،  و تضNNاد آزادی و هNNانی در سNNطح ج تضNNاد اصNNلی، سNNرمايه 

خNاص و   بطوراسNتبداد  بNويژه اسNتبداد مNذهبی     در مبNارزه بNا   گNزينش دوسNت و دشNمن هNم     . گلوباليسNم اسNت     عصردر جنگ سرد 
 .هم نخواهد داشت ابعاد ملی  .عام ديگر تنها ماهيت طبقاتی صرف نخواهد داشت های ايدئولوژيک بطورديکتاتوري

 
دن سيسNتمهای  کNر بNه روز ضNرورت  و  پايNان عصNر ديکتNاتوری        همانگونه که جناب دبيرکل گفتNه اسNت ،        اما   ين تبعات مهمترين ا 

 پNس از  برآمNده از شNرايط بهNم خNوردن تعNادل قNوا        در سيسNتمهای اسNتبدادی     تغييNررژيم يعنNی ضNرورت     . سياسی در جهNان اسNت       
   يعنNی  .يعنی عNراق و افغانسNتان    " . خاورميانه بزرگ "طرح    اساسی محور يعنی همان    .شوروی سابق   جماهير فروپاشی اتحاد 
  ..... يعنی ايران  و  .  سوريه و يعنی ليبی . تونس و مصر 

 
 ايNن تغييNر تنهNا سيسNتمهای     . در کشNورهای مختلNف متفNاوت خواهNد بNود      شNيوه هNای تغييNر    ايNن ديکتاتوريهNا   تناسب بNا ماهيNت      م
 سNرمايه  . و ساختارهای کهنه دول دوست را نيز شNامل مNی شNود    دشمن را هدف نمی گيرد ، دستگاه استبداد  اسی کشورهای   سي

     .ار و پيرو فرمانبردار است کارگزاو هم بدنبال . موضع قدرت ، نيازی به دوست ندارد  و درکلان در شرايط انبساط 
 

 ) و مصر تونس ( ـ  انقلاب مخملی ، گذار مسالمت آميز١
 

يNا برانNدازی نNرم    انقلاب مخملNی  موسوم به ، گزينه  تغيير در سيستمهای استبدادی غيروابسته شيوهمهمترين و کم هزينه ترين      
شNکل  آلبNرت اينشNناين   بنيNاد   و بنيانگذار نظريه پرداز آمريکايی  "جين شارپ"های تئوري که اساسا بر مبنای    نظريه اين   .است  
 به عبارت ديگNر نظريNه انقNلاب مخملNی يNک نظريNه      . انتخابات است  تحول از طريق ايتده دارد و آن يک محور اساسی   ، گرفته
پفيNوزی مثNل خNاتمی منتخNب     ،  اين نظريNه  مبنای بر  .است   حاکميت نيز برهمين اساس   مشروعيت   . است   انتخابات محور  اساسا
  !به همين سادگی  .م   تروريسی شودهم م آنجنگ برعليه .، دولت مشروع اصلاحات کذايی و دولت است  مردم

 
گشته و تNا کنNون بNه بNيش از سNی زبNان       تئوريزه " از ديکتاتوری به دمکراسی  "نظريه جين شارپ که در قالب کتاب مشهور او          

 ، امNا اسNت   ١٩٩٢ميانمNار در سNال    بNرای جنNبش خواهNان تغييNر در     به مثابه رهنمودهNای عملNی او   آغاز در ترجمه شده است ، 
 ،گرجسNتان ، اوکNرائين   جملNه صربسNتان ،    ازبلNوک شNرق     پايه های نظری بسNياری از تحNولات سNاختاری در کشNورهای               متعاقبا

  .ه استدشهم کشيده  بوکی تونس و مصرو دامنه نفوذ آن تا جنبش کذايی سبز و انقلاب فيسرا تشکيل داده  ... و قرقيزستان 
 

٢ 



 چNرا کNه   .اين ، کNار بNر روی شNيوه هNای مسNالمت آميNز انتقNال قNدرت سياسNی اسNت                  تاينشN بNرت   آلبنيNاد   هسته مرکNزی فعاليتهNای      
 الزامNا نيروهای غيرقابNل کنترلNی را بNر سNر کNار مNی آورد کNه         هرگونه انتقال قدرتی که با استفاده از قهر صورت بگيرد ، لاجرم             

تحNت عنNوان   نNبش بNالقوه ای ، عمNل قهرآميNز را     در هNر ج بنNابراين پNيش از هNر چيNز مNی بايسNتی کNه        . فرمانبردار نخواهنNد بNود     
 .هدف گرفته و تبديل به تابو کرد خشونت 

 
بسNياری از بNازيگران صNحنه سياسNی ايNران در تبليNغ       اين را اگر بشود فهم کرد آنگاه بهتر می توان ريشه های تئوريک ضديت               

نNای ايNن    برمب. فهميNد  رامسNالمت آميNز   ! مبNارزه  دس  و تقN  در مقابلNه بNا قهNر ضNدانقلابی حاکميNت          استفاده از قهNر انقلابNی        عليه
 دولNت ،  از سوی نيروی مقابلخشونت  استفاده از .بدليل آنکه قدرت دولت در اعمال خشونت بسا بيشتر از مردم هست      ،نظريه

 در دوام بياورنNد دمکراتها هرچقNدر هNم کNه     .در آن ديکتاتور برتری دارد ه ميدانی که يعنی پای گذاشتن ب. يعنی رفتن روی مين     
نت زده و کNه بNدان مNارک خشN     خلاصه در ميدان عمل قهرآميNز .وب برتری نظامی و تسليحاتی ديکتاتورها خواهند شد  نهايت مغل 

يعنی اينکه اصNلا نيرويNی کNه معتقNد      .مغلوب حکم داده شده است که ديکتاتورها هميشه پيروزند و دمکراتها هميشه می شود ،  
استفاده از خشNونت تحNت    بدين ترتيب. ديکتاتوريست اصلا نيروی دمکراتيکی نمی تواند باشد مقابله با  به مقاومت قهرآمير در     
هNم  خNارج حاکميNت    در"عنصNر قهNر  "، از اسNتفاده غيNر  ! تنهNا در صNلاحيت حاکميNت اسNت و لاغيNر      عمNلا  عنوان اعمال قNانون ،   

   .دارد را  زهرهلاهل کنترل انقلاب مخملی عملکرد  قابل چيزی که در پروسه هدايت شونده و. تروريسم  نيست جزهيچمعنايش 
 

 .يهودی مجارتبار آمريکايی به عنوان پدر انقلاب مخملی نام برده می شNود  مولتی ميلياردر ،  "جرج سوروس " از    اما در ايران 
نيروهNای   ی و آموزشN نقش سازمانده و تامين کننNده مNالی   بيشتر از آنکه جنبه تئوريک داشته باشد ،     نقش سوروس   من  به نظر 

ايجNNاد تحNNت پوشNNش  او اينکNNار را .اسNNت " کNNارل پNNوپر"بNNر اسNNاس تئوريهNNای اسNNتاد خNNود  پNNيش برنNNده انقNNلاب مخملNNی  سياسNNی 
 . بNوده اسNت   ١٩٨٤سی کشور دنيا انجام داده است که اولين آن بنياد ملی در مجارستان در سNال  در بيش از   بنيادهای گوناگون   

 او تNامين کننNده مNالی سNازمان     .سNالانه آنNان اسNت    رسNمی  و نزديNک بNه نNيم ميليNارد دلار فقNط بودجNه          بنيادهايی که بگفتNه خNود ا      
رداز انقNلاب مخملNی باشNد ، تئوريسNين      از آنکNه نظريNه پN   فراتNر کوتاه سخن ، او بNه بNاور مNن     .ران بدون مرز هم هست    گزارشگ

نيNز  " طNرح خاورميانNه بNزرگ   "آماجهNای  از مهمتNرين  کNه  " جامعNه بNازی  "همNان   .اسNت  " جامعه باز" مروج   و  " گلوبالسيم"
 در ضNمن سNوروس از مخالفNان    .را هNم هNدايت مNی کنNد      " انستيتوی جامعه بNاز   "تحت عنوان   او تشکيلاتی به همين نام      . هست  

 .ت نيز هس "جناح کبوترها"نئوکانها و عضو ارشد سرسخت جرج دبليو بوش و 
 

خاتمی کليد خورده بود و با موسوی قNرار بNود کNه ادامNه يابNد ، بNا شکسNت         که ابتدا با بهرتقدير ، پروژه انقلاب مخملی در ايران 
 منتظNر مرحلNه   وامNل آن يNا در زنNدانهای ولNی فقيNه     ، عجالتNا بNه بايگNانی سNپرده شNده و ع          دارو دسته جNرج سNوروس       مفتضحانه  

عقNب نشNينی کNرده    " جامعه باز" درون به  ... گر ده ها نفر دي   يا امثال اکبر گنجی ، محسن کديور، عبداله مهاجرانی و           و ندبعدي
 ، از آغNاز نيNز   اسNت چنNگ   نNگ در ولايNت مطلقNه چ  کسNی کNه بواقNع بNا رژيNم وحشNی         بNرای هر   .ند   نشسته ا  دور بعدی به انتظار و  

 ايNن مقاومNت   بNه غيNر از   .جNواب نداشNته و نNدارد    واضح و مبرهن بود که هرچه در ايNران جNواب داشNته باشNد ، انقNلاب مخملNی          
 .سرفراز قهرآميز در مقابل رژيم جلادان از همان ابتدا نيز مشروعيت نمی داشت 

 
 )افغانستان و عراق  (   ، تغيير تحميلی ـ  اشغال نظامی٢
 

 در  .اسNت  يا براندازی سNخت  در صورت عملی نبودن انقلاب مخملی ، تهاجم مستقيم نظامی       ييررژيمها  راهکار نئوکانها برای تغ   
و است   ارتش و نيروهای امنيتی يعنی قوای قهريه وصل به خارج که نه انتخاباتی ممکن است و نه         ای  بسته سيستم استبدادی 

 تصNور بازهNا بNر    .نيسNت  برای تغييNررژيم متصور هم  ، راه ديگریمی باشد موجود نه منفذی برای نفوذ و بسط سرمايه فراملی  
! تغييرسNريع رژيمهNای يNاغی     و  به سرمايه گNذاری درازمNدت نداشNته   يازننه تنها برخلاف راه حل اولی      اين راه حل   اين بود که    

احمقانNه بNودن     عمNق  اثبNات  تصNوری کNه   .خواهNد ريخNت  درآمد سرشاری را هم به کيسه گشاد سرمايه کلان  بلکه را بدنبال دارد  
دو رژيNم طالبNان   اجNرا درآمNد و   اين شيوه در افغانستان و عراق با موفقيت مقطعی بNه   .چند سالی نياز به گذشت زمان داشت آن  

 . ، به زانو درآمدند داشتند راش انتظارخيلی ها کمتر از آنچه که بسيار و بعث در ظرف مدتی 
 

            Nل اولNرخلاف راه حNه بNت کNازی     اشکال کار در اينجا آن اسNاکن آلترناتيوسNه سNدا بNه ابتNورت ی کNه و کادر  صNر در    گرفتNای تغييNه
شNNکل گيNNری حاکميNNت  آلترنNNاتيوی از قبNNل حاضNNر و آمNNاده نيسNNت و مNNدار    غال نظNNامی  در شNNق اشNN،د نسNNاخته مNNی شNNو درازمNNدت 

 نيروهNايی   .پيNدا کNرده انNد   در صNحنه حضNور   تنها در پروسه تغيير رژيNم  پساجنگ ، اجبارا در ميان نيروهايی بسته می شود که           
 مNزدور بNا جيNره و     اگNر یحتN  .انهNا نيسNتند   اتاقهNای فکNر نئوک    توسNط    باشNند آلترنNاتيو سNاخته و پرداختNه شNده             که آلترناتيو هرکNه   

ايNNن شNNيوه ابلهانNNه هNNم در عNNراق و هNNم در افغانسNNتان بNNا   . هNNم در راس آلترنNNاتيو فNNوق بNNوده باشNNد  مNNواجبی همچNNون احمNNد چلبNNی
، با بجا گذاشتن ويرانکNده خNونين عNراق    فعلا   ،دست و پا زنان در افغانستان ايالات متحدهشکست مفتضحانه ای روبرو شده و    

  .استبه بايگانی سپرده عجالتا هم  راه حل را اينده و کشي بيرون  از آنجا نيروهای نظاميش راعمده 
 
 )و سوريه  ليبی   ( دخالت بشردوستانه ، پوشش هوايی ـ  ٣
 

 "چNنج م يN رژِ"راه حلهNای موجNود در رابطNه بNا سياسNت       تجربه موفق ليبی ، دست بالا را در ميNان       بدنبالکه  ! مرضيه ای   شيوه  
و قيامهNای  " عنصNرداخلی " روی ، سNرمايه گNذاری بNر   سNت   و هم پردرآمNد ا هزينهکم هم نسبت به گزينه های ديگر  پيدا کرده و    
در خNNارج از  ايNNن آلترنNNاتيو ملغمNNه ای از نيروهNNای سياسNNی عمNNلا موجNNود   .اسNNت " آلترنNNاتيو مطلNNوب"و دسNNت سNNازی  مردمNNی

گشNتن  " مطلNوب "ضNرورت  .  رفرم در درون حاکميت می باشد اکميت و معتقدان به   ميانه مردم و ح   حاکميت ، نيروهای بينابينی     
 .باشNد   داشNته  قNرار بورژوازی ضدانقلابی وابسته به نظم نوين  اختياردربی برو برگرد ی آلترناتيو کذايی  هژمونآن اين است که     

 .نخواهد شد " آلترناتيو مطلوب"درغيراينصورت هرکه باشد و هرچه باشد 
 

٣ 



مهNم ايNن اسNت    .  از چه سNابقه ای برخNوردار اسNت     قرار داده می شود"آلترناتيو مطلوب"کسيکه در راس    نيست  مهم  م  اصلا ه 
همسNو  مهNم  . مهNم انجNام جنايNت و يNا مشNارکت در آن نيسNت       . بوده باشد که بر راس نظام خNروج کNرده اسNت        که بخشی از نظام     

مهNم نيسNت کNه فNی      .مبNارزاتی اسNت   " نرمهای مجاز"يستی  و رعايت    گلوبالکدهای  غرغره کردن    .است  " نظم نوين "بودن با   
شورای انتقالی گمارده می شود جنايتکاری باشد کNه سNالهای متمNادی در درون حاکميNت     در راس کسيکه ، ل در نمونه ليبی     مثال

حمNل مNی کنNد کNه در     ضلم و ستمی را برشانه های خNود  مسئوليت مشترک تمامی     موضع وزير دادگستری دولت قذافی     و در  ليبی
بNه ميانNه   از ميانه رژيم حNاکم  خود را به موقع ، مهم آنست که در نقطه تعيين تکليف نظام . ليبی صورت پذيرفته است     سرزمين  

  .ه باشدانداخت" آلترناتيو مطلوب"
 

صNرف نظNر    الزامNات  ايNن اصNل کNه از   . است ) آر تو پی ( اين گزينه اصل مسئوليت حفاظت يا   عملی شدن   پشتوانه قانونی برای    
 بNه  حاکميNت ملNی در مبحNث حقNوق خلقهNا را     حNق  چهارم می باشد ، اصNل اساسNی   ناکردنی طرح خاورميانه بزرگ در کادر جنگ     

يعنNی ديگNر بNه بهانNه حNق حاکميNت ملNی نمNی تNوان          . کناری زده و آنNرا تبNديل بNه زيرمجموعNه اصNل مسNئوليت حفاظNت مNی کنNد                    
 کشNورهای عضNو سNازمان ملNل      داخلیممنوعيت دخالت در اموررا به بهانه   " ه بين المللی  جامع " دست مردمی را کشتار کرد و    

از اولويNت برخNوردار   ) آر تNو پNی   ( اد قNرار بگيNرد ،   در تضN  حNق حاکميNت ملNی    بNا   ت  گNر مسNئوليت حفاظN     به عبارت بهتر ا    .بست  
 .برتری دارد " حق حاکميت"بر " حق بشر"يعنی . خواهد بود 

 
 بNNرخلاف ايNNن  حNNالا اگNر رژيمNNی .خNود مNNی باشNNد  اتبNNاع منيNNت ول حفNظ جNNان و ا  مسNNئهNNر دولتNNی  بNNين المللNی ، برمبنNای ايNNن قNNانون 

 و  د ز هNم   مNردم خNود   و کشNتار  دست بNه سNرکوب  شهروندان خود نکرد و برعکس  مسئوليت قانونی نه تنها اقدام به حفظ جان         
 و قيNام کNرده باشNند ، مسNئوليت جامعNه جهNانی       رخاسNته سNنگر گرفتNه ، ب  مثل گوسفند در خانه هايشNان     بجای اينکه   اين مردم هم    

دخالNت نظNامی   ) سازمان پيمNان آتلانتيNک شNمالی    مثل( بين المللیتوسط ارگانهای ذيربط است که به منظور حفاظت از اين مردم      
 .سNت  حقNوق بشري از مشNروعيت  برخNوردار   و نبNوده نظNامی  ارچوب حقNوق بNين الملNل نNامش تجاوز         دخالتی که ديگNر در چN      . کند  

   عنصNر نظNامی  می شNود ، عليNرغم اسNتفاده گسNترده از      و مسلح  در اين هير و وير تشکيلارتش آزادی و يا آزاديبخشی هم که       
حمايتهNNای گسNNترده مNNالی و    .قNNانونی اسNNت  غير تسNNليح آن  نNNه ماهيNNت تروريسNNتی دارد و نNNه  ! های ضNNروریو کشNNت و کشNNتار 

خNارجی نامشNروع بNه حسNاب     ميليNاردی درآورده بNود ، کمNک    نجومی  از ارقام    در نمونه ليبی سر   فی المثل    که   همبه آن تسليحاتی  
 .د رمی گينام   و حمايت از حقوق بشردخالت انساندوستانه  که هيچ ،نمی آيد 

 
 شNNرط ، وارد کNNردن نيروهNای زمينNNی و اشNNغال مسNتقيم نظNNامی   . سNNقوط نمNی کنNNد  ، هNNوا نظNامی از هNيچ رژيمNNی بNه صNNرف تهNNاجم   

 نيازی بNه وارد کNردن  نيNروی    "ميرژِتغيير"برای  بالا ،راين گزينهد. برای برانداختن نظامهاست صرف نظر ناکردنی بلافصل و  
بNا  دولتNی ،  بشرط خنثی شNدن نيروهNای زرهNی ارتNش و فلNج شNدن نيNروی هNوايی         نيروهای داخلی مخالف حاکميت   .پياده نيست   

 .اقدام خواهند کرد پايتخت  ابتدا به تجمع و متعاقبا به پيشروی به سمت  ای که دررو خارجی هم داشته باشد ،آزاد کردن منطقه
 

منظNور تصNرف مراکNز قNدرت دولتNی ،       بNه  پيشNروی  برای آمادگی تا و از آزادسازی منظقه تا تجمع نيرو در تمامی اين مراحل ،     
فضNای تحNرک نيروهNای شNبه نظNامی       کشNور مربوطNه ،   نيروهای بين المللی با اعلام منطقه پرواز ممنوع و حاکميNت بNر آسNمان            

کNه بNا هNدف سNرکوب آنهNا بNه حرکNت مNی آينNد ، زمينNه تصNرف            با بمبNاران مNداوم سNتونهای زرهNی دولتNی       کرده وداخلی را امن   
حNداقل در بخشNهايی از    يNا  و شرايطی امکانپذير است که در داخلاينها همه البته در  .مختلف را آماده می کنند  شهرها و مناطق  

در  و خواهNد شNد   در ليبی چنNين بNود و در سNوريه چنNين        . بوده باشد در جريان   عليه حاکميت   مردمی بر قيامی   سرزمين مربوطه 
  ! شايدالبته به گونه متفاوت تر هم ايران 

 
  ) ايران( ب ، سرنگونی قهرآميز   ـ  انقلا٤
 

يگانه راه جلوگيری در ضمن اين . انقلاب واقعی را دارد  يک  در خاورميانه بزرگ ايران تنها کشوری است که امکان و ظرفيت            
در رقابNت بNا بNديل    ايNران مNی توانNد کNه      . کNه بNه بNاور مNن اجتنNاب ناپNذير اسNت            چيNزی .  نظNامی فاجعNه بNار اسNت          درگيریاز يک   

در پيش روی قيامهNای  وهابی درعربستان ، الگو و بديل انقلاب بديل بنيادگرايی با قابل و در ترفرميستی ترکيه برای بهارعربی    
  .درايران هم شرايط عينی  و هم شرط ذهنی وجود دارد در رابطه با انقلاب  .منطقه باشد 

 
 سNNازمان رهبNNری کننNNده انقNNلاب و خNNروج از  ريNNل عNNوض کNNردن  بNNرای متحقNNق شNNدن آن  شNNرط لازم. انقNNلاب ممکNNن اسNNت ! آری 

ل انتقNا . سNرمايه گNذاری بNر روی جنNبش سNرخ  در داخNل ايNران اسNت         .   اسNت  تغييNرخط . چارچوب قواعد بازی بين المللی است       
تنهNا کشNوری    بواقNع  ايران! آری . کانون استراتژيک نبرد ميان مردم و حاکميت استبداد ولايت مطلقه به خيابانهای ايران است            

چرا که از هردوی پارامترهای ضروری تحقNق   . استانقلاب واقعی را دار يک  امکان و ظرفيت    ،   منطقه بهار عربی  است که در    
ابNه شNرط عينNی و لازم    بNه مث " جنNبش سNبز  "زير خاکستر رکود در " جنبش سرخ "وجود آتش گدازان    . انقلاب برخوردار است    

بNNرای تحقNNق انقNNلاب و نفNNس وجNNودی بخNNش سNNازمانيافته آن در قالNNب سNNازمان مجاهNNدين خلNNق ايNNران و ديگNNر نيروهNNای خواهNNان  
. هسNت  سرنگونی قهرآميزنظNام بNه مثابNه شNرط ذهنNی و کNافی ، نشNاندهنده ايNن پتانسNيل بNالقوه در چNارچوب ايNن گزينNه ممکNن                        

 .در شهرها ، گزينه انقلاب را بالفعل می کند " سازماندهی قيام"پتانسيل بالقوه ای که تنها  بر اساس استراتژی 
 
 

 ١٣٩٠ ششم بهمن                                                                     بيژن نيابتی ،
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